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درتعزيرات منصوص شرعي ها اصل قانوني بودن مجازاتحاكميت   

  عباس شيري

  10/03/99تاريخ پذيرش:     05/11/98تاريخ دريافت: 

  چكيده
 يتمـام  شـامل  مطلـق،  طور به و تيمحدود هرگونه بدون ها،بودن مجازات يقانون اصل

 ياگونـه . شوديم يريتعز يها مجازات يهاگونه يتمام شامل جهينت در و هاست مجازات
 و( باشـد    يم اكثر حد و حداقل يدارا يشرع نصوص در كه يريتعز يها  مجازات از خاص

 يرعش نيمع ايمنصوص  ري)، تعزشده، واگذار يقاض به خاص، محدودة در مجازات نييتع
قـانون   درولـي   و اشتباه است كنندهگمراهاصطلاح نامأنوس،  ني. هر چند اشوديم دهينام

 منابع در يحتّ. است شده شناخته تيرسم به ران،يا ييقضا يةروو  1392 يمجازات اسلام
موارد  نيا گذارقانون. است اختلاف مورد و نامشخص راتيتعز از گونهنيا قيمصاد يفقه

از موارد عنوان شـده در قـانون    يبسنده كرده است. برخ يكلّ يو به عبارات را احصا نكرده
 راتي ـتعز قياز مصـاد  ،يفقه ـ يارهـا يبر اسـاس مع  توان ي) را م1375( يمجازات اسلام

 ـو نظر ييقضـا  هيدر رو زيباره ن نيدانست. هر چند در ا يشرع نيمع ايمنصوص  يهـا  هي 
بـودن   يبر اصل قانون ديتلاش نموده با تأك ييضاق ةيوجود ندارد. رو ياتفّاق نظر يحقوق

 ي. هرچنـد برخ ـ ديرا تا حد امكان محدود نما يمنصوص شرع راتيتعز قيمجازات، مصاد
 بـه  رجـوع  مجـازات،  بـودن  يقانون اصل نقض و يفريك نيقوان موسع ريتفس با ها،دگاهيد

  .اندنموده مطرح قيمصاد نييتع جهت را يفقه منابع
هـا و مصـاديق    و بند شامل: تبيين مفهوم تعزيرات منصوص شرعي، گونـه اين مقاله در د
  باشد. قانوني آن مي

  گان:كليد واژ
  منصوص شرعي. حرام، فعل حد،تعزير،  ،اصل تفسير مضيق، اصل قانوني بودن مجازات

                                                            
  دانشگاه تهران ،دانشكدة حقوق و علوم سياسى * عضو هيئت علمي

ashiri@ut.ac.ir / 
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  مقدمه
 ربه منظـو تعيين مجازات فقط بر اساس قانون بايد صورت بگيرد. قانون منبع منحصر به فرد، 

) نيـز بـر ايـن اصـل بنيـادين      1392( قانون مجازات اسلامي 2مادة  1مجازات و اجراي آن است.
هر رفتاري اعم از فعـل يـا تـرك فعـل كـه در قـانون بـراي آن        «نمايد:  حقوق كيفري تأكيد مي

   .»شود مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مي
دي، تعزيـري، اعـم از منصـوص    هاي ح مادة مذكور اطلاق داشته است و شامل تمام مجازات

گردد. بنابراين، تعيين مصاديق تعزيرات منصوص شرعي نيز  شرعي و عرفي، قصاص و ديات، مي
اي كه جـرم را مشـخص    گذار، معمولاً در هر ماده قانون 2فقط بايد به موجب قانون صورت پذيرد.

گـذار عملـي را    انونكند. ولي بنا به ضـرورت ممكـن اسـت ق ـ    نمايد، مجازات را هم تعيين مي مي
انگاري نمايد، ولي مجازات آن را در حكم جرم ديگري قرار داده يا به قـانون خاصـي ارجـاع     جرم

دهد. مثل جرم انتقالِ مال غير كه آن را در حكم كلاهبرداري قرار داده است. يا به طور كلـّي بـه   
  3قانون ديگري ارجاع دهد.

                                                            
هـا و   در اين باره رك. نجفي ابرندآبادي، علي حسين: درآمـدي بـر پـژوهش در نظـام عـدالت كيفـري، فرصـت        .1

، 19تـا   11، صـص  هاي پژوهش در نظام عدالت كيفـري  بايسته . مندرج در كتاب:3و  2ها، صص  چالش
 .1392چاپ اول، نشر ميزان، 

ان تعيين مصاديق تعزيرات منصوص شرعي، به موجـب منـابع فقهـي هـم     دانان معتقدند كه امك برخي از حقوق .2
  پذير است. رك. به: امكان

، مجلـة  يقـانون  قيمصاد و يفقه مفهوم ؛يشرع منصوص راتيتعزفرد،   برهاني، محسن و مريم نادري
 نويسـند:  . نويسـندگان در مقالـة مـذكور مـي    91، ص 10، شـمارة  1394پژوهش حقوق كيفري، سـال سـوم، بهـار    

ق.ا. در شناخت تعزير منصـوص شـرعي نـاگزير از مراجعـه بـه منـابع معتبـر فقهـي          167شك به استناد اصل  بي«
قـانون مجـازات    18تعزيرات منصوص شرعي مشمول مادة «دانان ديگري نيز در اين باره معتقدند:  حقوق» هستيم.

حكم حد است، قابل ارجاع بـه منـابع اسـلامي     اسلامي و تقييد دايرة تعزيرات به قلمرو قانون نبوده و از آنجا كه در
 شـرح به نقل از: محبي، جليل و زينب رياضـت:  ». معتبر مطابق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي است

 .154، ص 1397، نشر ميزان، چاپ اول، تابستان 2و  1جلد  ،ياسلام مجازات قانون
در مـواردي كـه مجـازات    «) آمـده اسـت:   1382وهاي مسلّح (قانون مجازات جرايم نير 2مادة  2مثلاً در تبصرة  .3

جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد، چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، دادگـاه نظـامي   
نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجـب همـان قـانون خواهـد      طبق قانون مربوط به آن جرم، تعيين كيفر مي

 باشد. رة فوق در واقع نوعي تأكيد بر اصل قانوني بودن مجازات نيز ميتبص» بود.
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خفيف، تشديد، تعليق، سقوط و هر نوع موضوع اصل قانوني بودن مجازات شامل كليه موارد ت
هـاي فـردي و    شود. رعايت اين اصـل موجـب تضـمين حقـوق و آزادي     مرتبط با مجازات نيز مي

  خواهد بود.  اجتماعي است و مانع از تضييع و تجاوز به حقوق آحاد شهروندان
يـا نقـض مقـررّات    طور كليّ، هر نوع مجازات تعزيري اعم از موارد ناظر به محرمّـات شـرعي    به

قـانون مجـازات    69بينـي مجـازات، مـادة     حكومتي، بايد در قانون تعيين شود. در صورت عدم پـيش 
مرتكبان جرايمي كه نـوع يـا ميـزان    « ) صراحتاً در اين باره تعيين تكليف نموده است:1392اسلامي (

ايـن  ». شـوند  وم ميتعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، به مجازات جايگزين حبس محك
گذار  ماده نيز مؤيد اين ديدگاه است كه رجوع به منابع فقهي مطلقاً در جرايم تعزيري جايز نيست. قانون

انگاري رفتارهاي معيني نموده است، ولي به هر دليل براي آن تعيين مجازات  در مواردي اقدام به جرم
قانوني بودن مجازات، تعيين مجازات صرفاً با  نكرده است. در اين صورت نيز با توجه به حاكميت اصل

  استناد به قانون جايز است. 
در امـور كيفـري    167ساير اصول قانون اساسي، استناد به اصل و  169، 36با توجه به اصل 

كم بـر قـانون   او نيـز روح ح ـ  156اصـل   4با جمع اصول مذكور و با توجه به بنـد  « .مجاز نيست
به قضات محاكم مبني بر مراجعـه بـه    167د كه اجازة مندرج در اصل مان ي باقي نمياساسي شكّ

منابع معتبر اسلامي و فتاوي مشهور در صورت فقدان نص، سكوت يا نقص قانون، منصـرف بـه   
 ـ عام است و عمل به عام قبل از تفح 167زيرا اصل . امور حقوقي است ص جـايز  ص بـراي مخص
ت   167كه حالت خاص دارنـد اصـل    156اصل  4و بند  169و  36نيست. لذا اصول  را از عموميـ

تـاكنون تفسـيري از اصـل    شوراي نگهبان نيز  1».دهند خارج و آن را به امور حقوقي اختصاص مي

                                                            
  . 38. محقق داماد، سيد مصطفي، پيشين، ص 1

در مـورد جعـل   قانون اساسـي را در امـور كيفـري     167ـ استاد ما دكتر گودرز افتخار جهرمي نيز استناد به اصل 
 و ميجـرا  بـودن  يقانون اصل، تخار جهرمي، گودرزپذيرد. به نقل از: اف عنوان مجرمانه و تعيين مجازات نمي

، 78تابستان  ـمجلة تحقيقات حقوقي، دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، بهار ،آن تحولات و ها مجازات
    .97، ص 25ـ26شمارة 

. داننـد  قانون اساسي را محدود به دعـاوي مـدني مـي    167ـ استاد فقيد، دكتر ناصر كاتوزيان، نيز استناد به اصل 
. 221، ص 1388شـركت سـهامي انتشـار، چـاپ هفتـاد و دوم،       حقوق، علم مقدمةرك. كاتوزيان، ناصر، 
مدني است نه كيفري، زيرا امكان استناد به منـابع   ، ناظر به امور167اصل «نويسند:  ايشان در اين باره مي

 ».اعلام شده، تعارض دارد 36ها، كه در اصل  معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر با اصل قانوني بودن مجازات
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دانان دربارة استناد به اصل مذكور در امور كيفـري سـه ديـدگاه     مذكور ارائه نكرده است. در بين حقوق
اصل را به طور كليّ در حقوق كيفـري در همـة جـرايم    اي استناد به اين  شود: عده اصلي ديده مي

) اين اصل را بـه  1392قانون مجازات اسلامي ( 220پذيرند. گروه ديگر فقط در محدودة مادة  مي
  برند. كار مي

حتيّ در جرايم مسـتوجب حـد نيـز جـايز     را قانون اساسي  167به كار بردن اصل گروه سوم، 
بنيادين بوده و در تعـارض   مجازات به عنوان يك حقّ بودن يزيرا بر خلاف اصل قانون دانند؛ نمي

تفسـير مضـيق قـوانين كيفـري اسـت. قـوانين نيـز        برائـت و  با اصول حقوق كيفري مانند اصل 
قـانون   220دربـارة مـادة   مختصـري  بحـث  در اين ارتبـاط،  صلاحيت نقض اين اصول را ندارند. 

در مورد حدودي كه در ايـن  «دارد:  قرّر مي) ضروري است. مادة يادشده م1392مجازات اسلامي (
 .»شـود  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمـل مـي   167قانون ذكر نشده است، طبق اصل 

) ذكر نشده است. 1392شده محدود به حدودي است كه در قانون مجازات اسلامي ( مادة ياد اولاً
تفخيذ، مساحقه، قوادي، قذف، سب نبي،  زنا، لواط، يعني ،بنابراين در جرايم حدي در قانون مذكور

، مطلقـاً اسـتناد   397تا  354الارض موضوع مواد  مصرف مسكر، سرقت، محاربه، بغي و افساد في
قانون اساسي جايز نيست. همچنين در جرايم مستوجب قصاص، ديـات و تعزيـرات    167به اصل 

ن اينكـه بـرخلاف نـص صـريح     قانون اساسي استناد نمود. ضم 167توان به اصل  هم مطلقاً نمي
 ري ـتعز«: دارد مي) در تعريف تعزير است كه صراحتاً اعلام 1392قانون مجازات اسلامي ( 18مادة 
انون تعيين نشده اسـت،  تنها حدي كه در ق .»شود يم نييتع قانون موجب به...  كه است يمجازات

عاي نبوت، سـحر انسـان،   اد هر چند برخي فقيهان 1.استطبق نظر مشهور فقيهان اماميه، ارتداد 
  2اند. خريد و فروش انسان آزاد را نيز از مصاديق جرايم مستوجب حد ذكر نموده

                                                            
  . در اين باره رك. 1

  هـ.ق.   1417، الطبعة الاولي قم: انتشارات حميد، رات،ياسس الحدود و التعزـ تبريزي، ميرزا جواد، 
الطبعـة  ، منشورات مكتبة اميرالمـؤمنين  قم: رات،يفقه الحدود و التعزـ الموسوي الاردبيلي، سيد عبدالكريم، 

  هـ.ق. 1413، الاولي
الطبعـة: مدرسـة    ،يالمجلد الاول و الثـان  رات،يانوار الفقاهة كتاب الحدود و التعزمكارم شيرازي، ناصر،  ـ

 هـ.ق. 1418 الطبعة الاولي،، الامام علي بن ابي طالب (ع)
 كند.  حد را ذكر مي 16، 39، ص مباني تكملة المنهاجاالله خويي در كتاب  . مرحوم آيت2
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زيـرا   ؛) استناد نمـود 1392قانون مجازات اسلامي ( 220توان به مادة  در موارد مذكور نيز نمي
ست. مـادة  ) نسخ شده ا4/12/1392قانون آيين دادرسي كيفري ( 374مادة مذكور به موجب مادة 

رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كـه  «... دارد:  مزبور مقرّر مي
صراحتاً مادة ياد شده، دادگاه را مكلفّ كرده كه بايد بر اسـاس   ....»بر اساس آن صادر شده است 
انون آيين دادرسي كيفري با توجه به مؤخر بودن زمان تصويب ق ،قانون رأي صادر نمايد. بنابراين

، و تعـارض آشـكار دو   1/2/1392نسبت به قانون مجازات اسلامي مصـوب   4/12/1392مصوب 
  1.را بايد منسوخ دانست) 1392قانون مجازات اسلامي ( 220مادة يادشده، مادة 

  اند:  ها، استناد به منابع فقهي در تعيين مجازات را نپذيرفته به همين دليل، اكثر دادگاه
 ـ تـرك  اي ـ فعل هر، قانون مجازات اسلامي 2 مادة طبق: اولاً... «  آن يبـرا  قـانون  در كـه  يفعل

 و افعـال  ماده، نيا مخالف مفهوم طبق نيبنابرا شود، يم محسوب جرم باشد، شده نييتع مجازات
 گـردد،  ينم محسوب جرم باشد، نشده نييتع يمجازات ها آن به نسبت قانون در كه يافعال ترك اي
ع  ريتفس با و مجازات و جرم بودن يقانون اصل به توجه با ييجزا موضوعات در رو، نيا از  از موسـ

 لهيرالوسيتحر از چهارم مسئله به دادگاه استناد لهذا. نمود ييزا جرم و يتراش جرم توان ينم نيقوان
 ـ المجمـع  المحرمـات  مـن  ئاًيش ـ اسـتحلّ  مـن «: دارد يم مقرر كه(ره)  ينيخم امام حضرت  يعل

كـه   يهـر مسـلمان   .»عـرز يف الا و... الربا و ريالخنز لحم و الدم ولميتة كا نيالمسلم نيب مهايتحر
مانند مـردار و   د،ياست، حلال نما يمسلمانان اجماع انياز محرمات را كه حرمتش م يحرمت كلّ

 ؛اسـت  يفاقد وجاهـت قـانون   ،»شود يم ريصورت تعز نيا ريخون و گوشت خوك و ربا ... و در غ
 يرا بـرا  ياشخاص ـ ريو تعز فريك نيي(ره) قضات مأذون حقّ تع ينيامام خم يطبق فتوا ،اولاً رايز

، مـورخ  6087/7 يمشـورت  ةيها مقرر نشده است، ندارند (نظرّ آن ياز برا يفريكه قانوناً ك ياعمال
 9ادة ) و م ـ1378ق.آ.د.ك ( 214مـواد   ،نيبنابرا .)هييقوه قضا يادارة كل امور حقوق 4/10/1374

تـا بـه اسـتناد     باشند ينم يو انقلاب، مواد مجازات يعموم يها دادگاه ليقانون اصلاح قانون تشك
                                                            

رأي دادگـاه بايـد   «داشـت:   مقـررّ مـي   1378قانون آيين دادرسي كيفـري   214بلاً مادة . لازم به تذكر است كه ق1
مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است. دادگـاه مكلـّف اسـت    

منـابع فقهـي معتبـر يـا      حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با اسـتناد بـه  
توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يـا ابهـام    ها نمي فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه

بعد از اصلاح مادة ياد شده، قسمت دوم » قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
ع فقهي را در موارد خاص داده بود، حذف شده است. بديهي اسـت، از مقايسـه دو مـادة    ماده كه اجازه رجوع به مناب

گردد كه ديگر مطلقاً از نظر مقررّات آيين دادرسي كيفري، اجازة استناد به منـابع فقهـي در امـور     ياد شده آشكار مي
 باشند.   كيفري جايز نيست و در صورت وجود مقررّات مغاير آنها منسوخ مي
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 ني ـا ريغ در و است اتيجزئ از منصرف يفقه معتبر منابع به رجوع اًيثان. نمود مجازات اعمال هاآن
 مجـازات  و جـرم  بـودن  يقـانون  اصـل  نقـض  و متهّم نفع به قيمض ريتفس نقض موجب صورت

  1....»ستين يقانون قاعدة دو نيا نقض به قائل كس چيه كه گردد يم
مفهوم تعزيرات منصـوص شـرعي و   » 1«اين مقاله در دو بند به شرح زير تنظيم يافته است: بند 

مصاديق تعزيرات منصوص شرعي در قوانين و روية قضـايي مطـرح   » 2«هاي آن، و در بند  گونه
  شود. مي

  هاي آن: و گونهرعي مفهوم تعزيرات منصوص ش .1
اكثر باشد يا بـه  كه مجازات داراي حداقل و حد شود و درصورتي به مجازات معين حد گفته مي

شود. محققّ حليّ بر اساس وصف معـين بـودن حـد و     طور كليّ غير معين باشد، تعزير ناميده مي
 ـة مقوبع همالَ كلُّ«كند:  تعريف مياين گونه تعزير را   ـردقَ ة سـ يم  ـح  اً، مـد   ـ سيا لَ م  ذالككَ  يسـ

يعني ميزان آن  ؛عدم تقدير است ،: اصل در تعزيرنويسد ميدر شرح عبارات  3شهيد ثاني 2.»راًيعزتَ
هـا   ايـن مجـازات   ،اي دارند، ولي در بعضـي روايـات   معين نشود و اكثر مصاديق آن چنين ويژگي

فـاق  مانند اكثريت قريـب بـه اتّ   ،صوص شرعيالبته، ايشان از اصطلاح تعزير من تعيين شده است.
و تعزيـر را در   اند و تفـاوت حـد   اكثر فقيهان تعريف محقق حليّ را پذيرفته 4.اند فقها استفاه نكرده

 ـانـد.   را به تعريف محققّ حليّ اضافه كرده »غالباً«شهيد ثاني قيد اند.  مجازات معين دانسته ةنظري 
                                                            

دادگاه تجديدنظر تهران به نقـل   23، شعبة 20/8/1391، مورخ 9109970222301088از دادنامة شمارة  . قسمتي1
ة      از: مجموعة آراي قضايي دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران (كيفري)، پژوهشگاه قـوة قضـائيه، ادارة انتشـار رويـ

  .159ة قضائيه، تهران، ص ، مركز مطبوعات و انتشارات قو1393، چاپ اول، 1391قضايي كشور سال 
 . 932، ص 4، جلد الاسلام شرائعحليّ، جعفر بن الحسن (معروف به محققّ حليّ): . 2
، 14، جلـد  شرائع الاسلام يمسالك الافهام فالدين بن علي (معروف به شهيد ثـاني):،   جبعي عاملي، زين. 3

  انزده جلدي).(دوره پ 325هـ.ق ،ص  1413مؤسسه المعارف الاسلاميه، چاپ الاولي، 
هـاي مهـم بررسـي شـده      اينجانب كتب متعدد فقهاي بزرگ متقدم و متأخر را بررسي نمـودم، تـا كنـون در كتـاب    

 ام.  را مشاهده نكرده »يشرع منصوص اصطلاح«
دانسـت كـه ظـاهراً بـه      1392هاي قانون مجازات اسـلامي   را بايد از بدعت» تعزير منصوص شرعي«اصطلاح . 4

  شوراي نگهبان توسط كميسيون قضايي مجلس به كار رفته است. در اين باره رك.  جهت تأمين نظرات
  .72تا  68، در دست انتشار، صص هاي تعزيري مباني تحول مجازاترياضت، زينب: كتاب ـ 

مفهوم شناسي در تعزيرات منصوص شرعي با تأكيد بر پور، محمدهادي:  ـ ساريخاني، عادل / توكل
، 14، شـمارة  1395نامة حقوق عمومي، سـال پـنجم، تابسـتان     مندرج در فصل، نظرهاي شوراي نگهبان

 .115تا  95صفحات 
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شده به مجازات  عنوانمصاديق زيرا  1،فقها قرار گرفته استشهيد ثاني مورد پذيرش محدودي از 
موارد داراي مجازات حداقل و حداكثر بوده يا داراي حداكثر بوده است. به همـين  معين نيست. تمامي 

يا از سي  74توان آنها را مصاديق از مجازات معين مقدر، دانست. بيان ميزان مجازات مثلاً تا  دليل نمي
  هاي تعزيري بوده است. مصاديقي از مجازات ، صرفا74ًتا 

يا گناهاني كه در ضمن يـك   اند هاي تعزيري تعيين شده يا گناهان مستقليّ مصاديق مجازات
اند. تمامي مصاديق عنوان  به دليل فقدان يك يا چند شرط اقامة حد، ذكر شده ،جرم مستوجب حد

  گيرد:  كه به تفكيك مورد بحث قرار مي استشده در روايات ناظر به معصيت و گناهان كبيره 

  فقدان يك يا چند شرط در جرايم حدي . تعزير در صورت 1.1
كه فقدان هر يك از شروط ممكن اسـت آنهـا را    اند جرايم مستوجب حد داراي شرايط خاصي

به جرايم مستوجب تعزير تبديل نمايد. مثلاً يكي از شرايط سرقت مستوجب حد، مخفيانـه بـودن   
ذكـر كـرده و شـهيد ثـاني در شـرح آن       »سراً«است. شهيد اول اين شرط را تحت عنوان  سرقت

قانون مجـازات اسـلامي    268مادة  »ت«در بند  2منظور را دور از چشم مالك عنوان نموده است.
   .»هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد«) نيز همين شرط پذيرفته شده است: 1392(

به ديگري به صورت علنـي باشـد، تحـت عنـوان اسـتلاب،      كه ربودن مال متعلقّ  در صورتي
افتراس، انتهاب و نظاير آنها، قابل مجازات تعزيري است. ساير مصاديق ربـودن مـال متعلـّق بـه     

  باشد.  ديگري، فاقد عنوان سرقت تعزيري مي
هاي غيرحدي موضوع مـواد   گذار در تمام مواد قانوني مربوط به سرقت قانونبه همين جهت، 

، خودداري و صرفاً مجـازات  »ريتعز«)، از به كار بردن 1375قانون مجازات اسلامي ( 667تا  651
هـاي تعزيـري طبـق     كدام از اين موارد، منطبق بر عنوان سـرقت  را تعيين كرده است. چون، هيچ

                                                            
دهند تعزيراتي كه داراي حداقل و حـداكثر   پذيرند و توضيح مي آيت االله مكارم شيرازي، نظريه شهيد ثاني را نمي. 1

در تعريف، به تبعيت از صاحب  »غالباً«شود و معتقد به حذف قيد  باشند، از مصاديق مجازات معين محسوب نمي مي
المجلـد   رات،يالتعز و الحدود كتاب الفقاهه، انواررياض و بقيه فقيهان هستند. (رك. مكارم شيرازي، ناصر: 

ا التعزيـر؛   «). آيت االله موسوي اردبيلي، در تعريف تعزير، عبارات شبيه شهيد ثاني را آورده است: 11الاول، ص  و امـ
 فقـه به نقـل از: الموسـوي الاردبيلـي، السـيد عبـدالكريم،       »التقدير؛ و الاغلب من افراده كذلك. فالاصل فيه عدم

 . 26ص  رات،يالتعز و الحدود
 . 221، ص 9. جبعي عاملي (شهيد ثاني)، پيشين، جلد 2
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) از بـه كـار   1375قـانون مجـازات اسـلامي (   بسياري از مواد گذار در  موازين فقهي نيستند. قانون
  تعزير خودداري و صرفاً مجازات را بيان كرده است. ةاژبردن و

  تعزير نسبت به مقدمات جرايم حدي مانند زنا و لواط . 2.1
. چنانچه اين رفتارها منتهي به تحققّ زنا يا لـواط  استبرخي از رفتارها، از مقدمات زنا و لواط 

آغوشـي، بوسـيدن، لمـس     م. مثلاً خلوت كردن بـا نـامحرم، ه ـ  يستشود، مستقلاً قابل مجازات ن
ها. ولي چنانچه، اين رفتارها منجر به تحقق زنا يـا لـواط    بستر شدن و نظاير اين اعضاي بدن، هم

شود يا نتوان زنا يا لواط را اثبات نمود، موجب تعزير مرتكبان خواهد شد. تمامي ايـن رفتارهـا از   ن
آنها وارد شده است. مجـازات   مات شرعي بوده و روايات متعددي در خصوص تعزير مرتكبانمحرّ

   1شود. را شامل ميشلاّق  ضربه 99و از يك ضربه تا است اين مرتكبان كمتر از حد تعيين شده 

                                                            
يانـه اسـت.   ضربه تاز 99تواند حتيّ شامل يك ضربه شلاّق گردد، ولي حداكثر آن  تعزير داراي حداقل نيست، مي .1

باشـد، ولـي    كند. از جمله اين كه تعزير داراي حـداقل نمـي   شهيد اول در تفاوت بين حد و تعزير ده وجه را ذكر مي
  .142، ص 2جلد  الفوائد، و القواعدحداكثر آن كمتر از حد است. رك. به: 

پذير  تعيين مجازات شلاّق امكان در بين فقها در خصوص نوع مجازات اختلاف وجود دارد. اكثراً معتقدند فقط امكان
) و 1375دانند. قانون مجـازات اسـلامي (   هاي ديگر، حبس تا تبعيد، را نيز جايز مي است. برخي ديگر تعيين مجازات

) نظريه دوم را ترجيح داده است. براي بحث فقهي در ايـن خصـوص، رك. محقـق دامـاد، سـيد مصـطفي،       1392(
د در اين نوشتار معتقدند كه تعزير منحصر در تازيانه نيست. و امكان تعيين . حضرت استا224تا  210پيشين، صص 

 245دانند. رك: همـان، صـص    بيني در قانون مي هاي ديگر وجود دارد. البته ايشان اين امر را مستلزم پيش مجازات
 . 238تا 

(ع) تي از امام موسي بن جعفـر در رواي در شرع، نزديكي با زوجه در حال روزه ماه رمضان حرام و موجب تعزير است.
؛ يعني ده تا و چنـدي  »بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة الي العشرين«در اين باره سؤال شد. امام در پاسخ فرمودند: 

. در صورتي كه زوجه به اين كار اكراه شده باشد، 583، ص 18شلاّق، بين ده تا بيست ضربه. به نقل از: همان، جلد 
و پنجاه تازيانه و در صورتي كه زوجه نيز مايل باشد، بيست و پنج تازيانه به زوج و زوجـه   شود مجازاتش تشديد مي

و إن كانَ اكرهها فعَليه ضرَب خمَسينَ سـوطاً نصـف   «... شود. در ادامه روايات قبلي امام علي (ع) فرمودند:  زده مي
). امـام  585. (همـان، ص  »و عشرينَ سوطاًالحد و ان كانت طاوعته ضرَب خمسة و عشرينَ سوطاً و ضربت خمسة 

دربارة كسي كه در حال حيض با همسر خود نزديكي كند، بيست و پنج ضربه شـلاّق تعيـين نمودنـد. (همـان، ص     
در يـك حـديث   بينـي نشـده اسـت.     ) پـيش 1392، احاديث اول و دوم). اين موارد در قانون مجازات اسلامي (586

). و در 18، حـديث  367، ص 18جلـد   وسـائل، ( »تضربان ثلاثـين سـوطاً  «مجازات سي ضربه شلاّق آمده است: 
 ) 21آمده است. (همان، حديث  »يجلدان حداً غير سوط«حديث ديگر: 

اند، سؤال شد، امام فرمودنـد   در حديثي ديگر از امام صادق (ع) دربارة دو نفر كه در زير پوشش واحدي خوابيده بوده
 ري ـغةً مـأ  جلـدان ي(ع):  قال واحد لحاف يف وجدانيالرجّل والمرأة  يف«شود.  زده مي يك شلاّق كمتر از حد به آنها

 مـورد  اين حديث در مورد يك مرد و زن نامحرم است. در حديث مشابهي همين سؤال از امام صادق (ع) در »سوط
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 بيني شده است. مادة ياد ) پيش1375قانون مجازات اسلامي ( 637اين گونه از تعزير در مادة 
ت نباشد، مرتكب روابط نامشـروع  هر گاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجي«دارد:  شده مقرّر مي

تا نود و نه ضربه محكوم شلاّق  شوند، به يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه 
  .»شود تعزير ميكننده  اكراهفقط  ،خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد

  اند: نستهبرخي از قضات صراحتاً مادة مذكور را از مصاديق تعزير منصوص شرعي دا
مـادة   2شلّاق تعزيري مورد حكم تعزير منصوص شرعي است و با توجه به مقـرّرات تبصـرة   «... 
 ])1392مجـازات اسـلامي (  [ايـن قـانون    27قانون مجازات اسلامي مشمول مقرّرات مادة  115
  1».شود. نمي

سـه ضـربه   توان هر روز بازداشت را معادل  )، مي1392قانون مجازات اسلامي ( 27طبق مادة 
) در مصـاديق  1392قانون مجـازات اسـلامي (   115مادة  2شلاّق محاسبه نمود. بر اساس تبصرة 

ها در حـبس   تعزيرات منصوص شرعي، امكان تبديل وجود ندارد. بنابراين، چنانچه كسي حتيّ ماه
بـه  محكوم شود، حكم شلاّق در حقّ وي اجرا خواهد شـد.   637باشد و بعداً به شلاّق موضوع مادة 

اند كه در نهايت منجـر بـه    همين سبب، ساير شعب ديوان عالي كشور، ديدگاهي ديگر را برگزيده
  رأي وحدت روية ذيل گرديد: 

 در كـه  است يمجازات ر،يتعز 1392 مصوب ياسلام مجازات قانون 18 مادة مقرّرات از مستنبط«
و  اجـرا  تيفيك و شود يم الاعم و نييتع يحكومت مقرّرات نقض اي يشرع محرمّات ارتكاب موارد

                                                                                                                                            
 :في رجلين يوجد أن فـي  «اينكه هر دو مرد باشند، پرسيده شد. مجدداً امام (ع) همان حكم قبلي را تكرار كردند

  ). 367همان، ص  وسائل،( »لحاف واحد؟ قال (ع) يجلدان غير سوط واحد
المرأتان «همين سؤال در مورد دو زن پرسيده شد. امام (ع) در پاسخ فرمودند حد ندارد، ولي مجازاتي تعيين نكردند: 

لت: الرجّلان، ينامان في ثـوب واحـد؟ قـال    تنامان في ثوب واحد؟ فقال (ع): تضربان، فقلت (ع) حدا؟ً قال (ع) لا، ق
) در روايات ديگر امـام (ع)  16، ح 364، ص 18جلد  عه،يالش وسائل( »، قال قلت: الحد؟ قال (ع) لا.تضربان(ع) 

انـد: اولاً بـا    ) در اين حديث امام (ع) دو شرط را براي تعزير تعيين كرده21سي تازيانه تعيين كردند. (همان، حديث 
انـد   م نباشند و ثانياً ضرورتي در بين نباشد. شهيد ثاني جمع بين اين روايات را بدين طريق جمع نمودهيكديگر محر

 ).157ضربه به نظر حاكم واگذار گردد. (همان، ص  99كه مجازات از سي ضربه تا 
. در 400141، شعبه ششم ديوان عالي كشـور، منـدرج در پرونـدة كلاسـه     17/2/1396، مورخ 32دادنامة شمارة  .1

  يز همين ديدگاه پذيرفته شده است.، ن1255پروندة شمارة 
بـزه مـذكور از   «... شعبة چهارم دادگاه كيفري استان گلستان آمده است:  6/12/1396، مورخ 291در دادنامة شمارة 

ت ، ايـام بازداش ـ 1392قانون مجازات اسلامي مصـوب   115مادة  2جرايم منصوص شرعي است و به استناد تبصرة 
مـورخ   32شعبة نهم ديوان عالي كشـور طـي دادنامـة شـمارة     ...». شود  متهّم براي كسر مجازات وي محاسبه نمي

  حكم مذكور را نقض نموده و آن را از مصاديق تعزير منصوص شرعي ندانسته است.   17/2/1396
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و در  شود يم نيياحكام مربوط به آن به موجب قانون تع ريو سا قيتعل ف،يمقرّرات مربوط به تخف
 ميجرا ةيمجازات را در كل فيقانون به دادگاه اجازه داده شده، مقرّرات راجع به تخف نيا 115مادة 
كـه نـوع و مقـدار آن هماننـد      »يمنصوص شرع ريتعز«اعمال كند و در تبصرة دوم آن  يريتعز

 ،نيشده است. بنـابرا  استثنا رالذكرياز اطلاق ماده اخ باشد، يم رييقابل تغ ريغ ،يحد يها مجازات
را نسـبت بـه    يقـانون مجـازات اسـلام    27كشور كه مقـرّرات مـادة    يعال وانينظر شعبة نهم د

 تي ـاست، به اكثر دهيل گرداعما راتيـ تعز  يقانون مجازات اسلام 637موضوع مادة  تيمحكوم
  1....» گردد يم صيتشخ يو منطبق با مواد قانون حيآراء صح

  جرايم مستقّل از حدود: .3.1
برخي رفتارها، هيچ ارتباطي با جرم حدي ندارد و مستقلاً در شريعت حرام اعـلام و بـراي آن   

، نزديكي با زوجه در رمضان كتعزير تعيين شده است. مثل جماع با زوجه در هنگام روزه ماه مبار
  .حال حيض، توهين يا افتراي غير قذف

 مامـا  ؛خوك خور  خوار يا گوشت كسي كه به ديگري گفته شراب ة(ع) پرسيده شد درباراز امام
را شـلاّق   در ايـن روايـت، امـام، تعـداد     2»سواطاً يضْرَب لكنو هيلَع دح لا هنَّإ«در پاسخ فرمودند: 

  پذير است. امكانشلاّق  ضربه 99اير روايات، در اين مورد تعزير تا س ةتعيين نكردند. به قرين
طوري كه صاحب جـواهر در ايـن    ت تمامي مصاديق تعزير، ارتكاب فعل حرام است. همانعلّ

 ـيم لَ يذم، الَّرَّحالم ابارتكَ وه و واحداً، امراً ريعزب التَّبجعل س«نويسد:  باره مي نصـ ب   ـالشَّ  هارع لَ
ّحد3».خصوصاًاً م  

شـده اسـت. تمـامي     شـرعي مـي  هوم دقيق فقهي فقط شامل محرّمـات  تعزير در مف ،در واقع
مـات شـرعي   شـود، در شـريعت محرّ   مصاديقي كه در كتب فقهاي متقدم و متأخر شيعه ديده مي

                                                            
 عمومي ديوان عالي كشور.  هيئت 26/4/1397ـ مورخ  270رأي وحدت رويه . 1
 نيز آمده است. 453، 452. روايات مشابهي در همين منبع در ص 454، ص 18عاملي، پيشين، جلد . حر 2
، تحقيق محمود قوچـاني، مؤسسـه   41، جلد الاسلام شرائع شرح يف الكلام جواهر. نجفي، محمدحسن، 3

  .256، هـ.ش، ص 1363، نيةمن القرن الثامن، چاپ: الثا الشيعةفقه 
اي نيز قابل تعزير است،  پذيرد. نظر فقها در مورد اين كه هر گناه كبيره كان تعزير را نميايشان در گناهان صغيره ام

ولي آنچه از برخي فقهاء و صاحب نظـران  «نويسند:  االله محققّ داماد در اين باره مي دليل است. استاد آيت ادعايي بي
اقد دليل روشـني اسـت، و بـر ايـن ادعـا      نقل شده كه؛ ارتكاب مطلق كبائر مستلزم اعمال مجازات تعزيري باشد، ف

  .246محققّ داماد، سيد مصطفي، پيشين، ص ». توان پيدا كرد دليلي از كتاب و سنتّ نمي
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ق نمايند، لزوماً در شريعت از مصادي ها بنا به دلايلي ممنوع اعلام مي كه حكومترفتارهايي . است
ه، زمـاني كـه از مفهـوم      توان اد شوند. مي مات شرعي محسوب نميمحرّ عا كرد كه فقهـاي اماميـ

اند. اصطلاح تعزيرات عرفـي   مات شرعي به كار بردهرا فقط در مورد محرّ آناند،  تعزير سخن گفته
كـه  باشـد   خر اماميه ميأهاي فقهاي متقدم و مت يا حكومتي، غلطي رايج است كه برخلاف ديدگاه

هـاي سياسـي    هاي عرفي كه نظام رواج يافته است. مجازات 1357بعد از پيروزي انقلاب اسلامي 
 ـ راستايبنا به مصلحت و در  كننـد، هـيچ ارتبـاطي بـا      ت و نظـم عمـومي وضـع مـي    تامين امني

گذار در  لازم است قانون دليلبه همين  1هاي تعزيري رايج در ديدگاه فقهاي اماميه ندارد. مجازات
هاي عرفي  رايج باز گردد و فصل مستقليّ را تحت عنوان مجازاتهاي  هصلاحات قانوني به نظريا

حفظ نظـم و   دليلبيني نمايد. بحث در صلاحيت حكومت در تعيين مجازات نيست. قطعاً به  پيش
ها از مصاديق تعزير كه يـك مجـازات    مجازات پرداخت. ولي اين مجازاتتوان به وضع  امنيت مي

مات شرعي، موضـوع جـرايم حـد يـا تعزيـري      شوند و ارتباطي با محرّ محسوب نمي ،استشرعي 
هـاي بازدارنـده را ابـداع     ) اصطلاح مجازات1370قانون مجازات اسلامي ( سببندارند. به همين 

در  ،هاي تعزيري و بازدارنـده را تبيـين نمايـد    گذار نتوانست مرز بين مجازات كرد. ولي چون قانون
كه بايد در اصـلاحات قـانوني    ) آن را حذف كرد. درحالي1392نون مجازات اسلامي (اصلاحات قا

كـه در   نمايـد  عيشر تمارّهاي بازدارنده، تعزيرات را محدود به همان مح با حفظ عنوان مجازات
  2است.ن شده اكثر معياقل و حدو مجازات آنها نيز با حد متون شريعت به آنها اشاره

                                                            
  هاي مختلف در اين زمينه رك. . براي آگاهي از ديدگاه1

  ، در دست انتشار.72تا  14، صص هاي تعزيري مباني تحول مجازاتـ رياضت، زينب: 
  هـ.ق. .  1404، جامعه مدرسين حوزة علمية قم، تةالتعزير انواعه و ملحقالطف االله: ـ صافي گلپايگاني، 

االله موسوي اردبيلي كه بعد از پيروزي انقلاب دادستان كل كشور و متعاقبـاً رياسـت ديـوان عـالي كشـور و       . آيت2
ة تعزيـرات را    رياست شوراي عالي قضايي را بر عهده گرفت و در كتاب مفصل خويش تلاش زيادي نمود كه نظريـ

شامل تعزيرات حكومتي و عرفي نيز بداند. البته دلايل ايشـان در اثبـات مشـروعيت حكومـت و اثبـات ولايـت در       
وجوب حفظ نظام عادل، محافظت بر مصالح عمومي و غيره استوار است كه هيچ ارتباطي بـا بحـث نـدارد. بـديهي     

هايي در راستاي اهداف حكومت، نظم و امنيت  وضع مجازاتاست، هر حكومتي اعم از اسلامي يا غير اسلامي حق 
الشرايط داراي چنين حقيّ است. بحث اينجاست كه ايـن   عمومي دارد. در چارچوب نظريه ولايت فقهي، فقيه جامع 

توانـد اقامـه كنـد. رك:     ها مصداق حد يا تعزير شرعي نيستند كه ايشان ظـاهراً دليلـي بـر اثبـات نمـي      نوع مجازات
هـاي بقيـه نويسـندگان صـرفاً يـك ادعـايي        . نوشـته 78تا  76وسوي الاردبيلي، سيد عبدالكريم، پيشين، صص الم
هايي غير از موارد منصوص شرعي دارد، مورد ترديد  دليل بيش نيست. اين كه حاكم اسلامي حقّ تعيين مجازات بي

، هم محل بحث نيست. بلكـه بحـث در   شوند ها هم به نوعي شرعي محسوب مي نيست و اينكه اين نوع از مجازات
  شوند.   ها تعزيري محسوب نمي اين نيست كه اين نوع مجازات
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  زيرات منصوص شرعيتعقانوني  . مصاديق2
گذار هيچ فعل يا ترك فعلي را صراحتاً از مصاديق تعزيـرات منصـوص شـرعي عنـوان      قانون

 18مواد متعدد مصاديقي را بيان كرده كه با تعريف به كـار رفتـه در مـادة     ،نكرده است. در ضمن
از مصـاديق تعزيـرات منصـوص    ممكـن اسـت   ) مطابقت داشته و 1392قانون مجازات اسلامي (

  گيرد: مصاديق به ترتيب مورد بحث قرار مياهم رعي محسوب شوند. ش

  منظور زنا يا لواط بهنابالغ انسان چند  بينگري  واسطه .1.2
 ضـربه  75مستوجب حد به ميزان  ،قوادي يعني به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط

  صورت كه اين اقدام براي افراد نابالغ ولي در صورتي شلاّق است.
باشد. اين اقدام نيـز از مصـاديق محرّمـات     ميشلاّق  ضربه 74ضربه تا  31پذيرد، موجب تعزير از 

كسي كه دو يا «دارد:  ) در اين باره مقرر مي1392قانون مجازات اسلامي ( 244شرعي است. مادة 
 ـ  ،چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست ا هفتـاد و  لكن به سي و يـك ت

   .»شود و حبس تعزيري درجة شش محكوم ميشلاّق  چهار ضربه
شـلاّق   رفتار مرتكبان از محرمّات شرعي است كه در روايات وارده بـراي آن تعيـين مجـازات   

مورد ديگر در همين ارتباط، عدم تحقق زنا يا لـواط اسـت. چنانچـه فـردي اقـدام بـه        شده است.
  شود. ق نشود، تعزير ميلواط محقّقوادي نمايد، ولي در عمل زنا يا 

قـانون مجـازات    242تبصـرة يـك مـاده    در اين رفتار نيز از مصاديق محرمّات شرعي است. 
در غيـر ايـن صـورت     ،حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط اسـت «) آمده است: 1392اسلامي (

  ».) اين قانون است244ر در مادة (عامل، مستوجب تعزير مقرّ
نيـز از مصـاديق تعزيـرات منصـوص      1)1375قانون مجازات اسلامي ( 639 مادةممكن است 

دانسته شود. براي چنين جرمي روايتي وجود ندارد و به همين جهت براساس اصل تفسير مضـيق  
  توان اين ماده را از مصاديق تعزيرات منصوص دانست. قوانين كيفري، نمي

                                                            
هرچنـد فـراهم   « اداره كلّ حقوقي قوة قضاييه در اين ارتباط آمـده اسـت:    8/3/1386، مورخ 1473/7در نظرية  .1

رم دانسـت، امـا بـه هـر تقـدير      نمودن موجبات فساد از لحاظ ماهيت حقوقي بتوان يكي از مصاديق معاونت در ج ـ
) اين عمل را بزهـي مسـتقلّ تلقـّي كـرده، بـا ايـن       1375قانون مجازات اسلامي ( 639گذار در بند (ب) مادة  قانون

  ».وصف معاونت در آن به يكي از طرق قانوني قابل تصور است
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  فوت شدهنزديكي با زوجه  .2.2
 1شـده اسـت.   عنـوان  تعزير منصوص شرعي، نزديكي بـا زوجـة فـوت   يكي ديگر از مصاديق 

شود و مرتكب محكوم به حد زنا خواهد شـد.   مطابق موازين فقهي جماع با ميت، زنا محسوب مي
عمـل   ادعا شده كـه  ولي ،شود محسوب نمي نزديكي كند، زناچنانچه كسي با زوجه متوفاي خود 

قـانون   222مـادة   هرچنـد ايـن ادعـا، دليلـي نـدارد.      و موجب تعزير خواهد بود. استمزبور حرام 
مگـر جمـاع زوج بـا     ،جماع با ميت، زنا است«دارد:  ) در اين باره مقرر مي1392مجازات اسلامي (

تعزيـري  شـلاّق   هفتاد و چهـار ضـربه  زوجة متوفاي خود كه زنا نيست، لكن موجب سي و يك تا 
  ».شود درجه شش مي

است نزديكي با زوجة فوت شده حد نـدارد و بـه تعزيـر اكتفـاء      حليّ در اين باره معتقد محققّ
كند در اين بـاره نظـر مخـالفي     صاحب جواهر ادعا مي 2كند. شود، ولي دليلي بر تعزير ذكر نمي مي

پيدا نكرده است. وي نزديكي با زوجة متوفا را مصداق هتك حرمت دانسته و آن را اجمـالاً حـرام   
 3كنـد.  داند. هر چند روايتي در اين باره ذكـر نمـي   و به حكم شرع نمي ولي مصداق زنا لغتاً و عرفاً

تعزير منصوص دانستن اين مورد نيز جداً محلّ ترديد است، زيرا روايـت صـحيحي در ايـن بـاره     
  4وجود ندارد.

  
  

                                                            
انون مجـازات اسـلامي   ق ـ 222مـادة   10/2/1393، مورخ 251/93/7. ادارة حقوقي قوة قضائيه طي نظريه شمارة 1
محسـوب  » يشـرع  منصـوص  ري ـتعز«دانسته، ولي معتقد است از مصاديق » تعزير شرعي«)، را از مصاديق 1392(

مواردي كه به موجب روايات يا هر دليل شرعي ديگر به طور كليّ و مطلق «... گردد. در اين نظريه آمده است:  نمي
 ري ـتعز«، امـا  »تعزيـر شـرعي اسـت   «ر آن معين نشده است، گرچه براي عملي تعزير مقرر نشده است و نوع و مقدا

يعني قـانون مجـازات   [قانون ياد شده  223و  222شود، مانند تعزير مقرر در موارد  محسوب نمي» يشرع منصوص
  ...».  ]1392اسلامي 

 .966، ص 4، ص شرائع الاسلام. محققّ حليّ، 2
 .645، ص 41، ج جواهر الكلام. نجفي، 3
، صـص  18ي كه وجود دارد ناظر به زنا است و ارتباطي به نزديكي با زوجه فوت شده ندارد. در كتـاب وسـائل، ج   روايت. 4

. بميتـة عن رجل زني «در مورد زناي با ميت، در حديث سوم آمده است كه ابوحنيفه از امام صادق(ع) پرسيد:  574و  573
اند  عاملي از قول شيخ صدوق آورده است كه ايشان احتمال دادهكه در شرح حديث، شيخ حر » لا حد عليه«امام پاسخ داد: 

بنابراين، هيچ حديث صريحي كه دلالت ». نفسه بعد موتها فانَّه يعزر و لاحد عليه زوجة انَ يكون مخصوصاً بمن أتي«كه: 
 شود. هتك حرمت نزديكي با ميت نيز ناظر به زناست. بر تعزير نمايد، مشاهده نمي
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  »فعل حرام« .3.2
يـي  در قـوانين جزا  »عملٍ محـرم  لِكُل رُيالتعز«تعزير فعل حرام بر اساس يك قاعدة فقهي: 

بديهي است، امكان مجازات همة شهروندان به علتّ ارتكاب فعل حرام،  1بيني گرديده، است. پيش
پذير نيست. صدها عمل در شريعت حرام اعلام شده كـه مـوجبي بـراي مجـازات      معقول و امكان

 ، آيـا انـد  ، ترك نمـاز و ... افعـالي شـرعاً حـرام    دنيوي آنها وجود ندارد. مثلاً غيبت، دروغ، سوءظن
گذار،  توان افراد را به دليل ارتكاب اين گونه رفتارها در دنيا مجازات كرد؟ به همين سبب قانون مي

  هاي زيادي اين قاعده را پذيرفته است.  با شرايط و با محدوديت
هـركس علنـاً در انظـار و امـاكن     «) آمده اسـت:  1375( قانون مجازات اسلامي 638در مادة 

مل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يـا  تظاهر به ع عمومي و معابر
كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي  گردد و در صورتي محكوم ميشلاّق  ) ضربه74تا (

) 74دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( باشد، ولي عفت عمومي را جريحه كيفر نمي
  .»اهد شدمحكوم خوشلاّق  ضربه

ها اقـدام بـه تعيـين كيفـر      شده و اصل قانوني بودن مجازات ها بعضاً بر خلاف مادة ياد دادگاه
اللواحق از حد مسكر تحريرالوسيله  چهارم از القول في احكامه و بعض  ةلئنمايد و عمدتاً به مس مي

آورند، بعضاً بـا   ل ميتري به عم هاي دقيق هاي تجديدنظر كه نوعاً رسيدگي كنند. دادگاه استناد مي
هـا را در تعزيـرات منصـوص شـرعي يـادآور       نقض يا اصلاح دادنامه، اصل قانوني بودن مجـازات 

  باره آمده است: صادره در اين يشوند. مثلاً در يكي از آرا مي
 شـده  محكـوم  شـلّاق  ضربه چهل تحمل به حرام فعل ارتكاب ثيح از...  يخواه دنظريتجد... «

 دادنامـه  بـه ) 1375( قـانون مجـازات اسـلامي    638 مـادة  الحاق ضمن لذا... تسين موجه و وارد
  2...»گردد يم استوار و دييتأ خواسته دنظريتجد دادنامة ،يدنظرخواهيتجد رد با خواسته دنظريتجد

گـذار از آن   تعريف نشده است و مشخص نيسـت منظـور قـانون    يعمل حرام در قوانين جزاي
دام است. بر اساس اصل قانوني بودن مجازات، عمل حرام در مـادة  چيست و مصاديق آن ك دقيقاً

                                                            
خي فقهاء و صاحب نظران نقل شده كه؛ ارتكاب مطلق كبائر مستلزم اعمال مجازات تعزيـري باشـد،   آنچه از بر. «1

بـه نقـل از: محقـّق دامـاد،     ». تـوان پيـدا كـرد    فاقد دليل روشني است، و بر اين ادعا دليلي از كتـاب و سـنتّ نمـي   
 . 246سيدمصطفي، پيشين، ص 

،دادگاه تجديدنظر. به نقل از: مجموعه  56، شعبه 23/7/1391ورخ ، م9109970270100858. قسمتي از دادنامة شمارة 2
  .1391، 123هاي تجديدنظر تهران (كيفري)، ص  آراي قضايي دادگاه
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انگاري گرديـده و بـراي آن    مذكور را بايد محدود به رفتارهايي دانست كه صراحتاً در قانون، جرم
خواري، ترك  گويي، غيبت، روزه ساير رفتارهاي حرام در فقه مانند دروغ .تعيين مجازات شده است
) محســوب 1375( قــانون مجــازات اســلامي 638ز مصــاديق مــادة ا ،نمــاز واجــب و امثــال آن

 ـ 1375( قانون مجازات اسلامي 638بدين ترتيب، جرم موضوع مادة  1شوند. نمي ق ) مسـتلزم تحقّ
  دو شرط اساسي است:

انگاري گردد. ثانيـاً بايـد آن حـرام بـه صـورت علنـي و در        بايد فعل حرام در قانون جرماولاً 
  گيرد:  يابد كه به ترتيب مورد بحث قرار مي هاي عمومي ارتكاب مكان

   بيني فعل حرام در قانون ضرورت پيش .1.3.2

دسته از اعمال حرام اسـت كـه در قـانون     آن شود، فقط شامل را شامل نمي حراميهر عمل 
اگر كسي تظاهر به شرب خمر نمايد، يعنـي در امـاكن عمـومي و     ،انگاري گرديده است. مثلاً جرم

) قابـل تعزيـر اسـت.    1375قانون مجازات اسـلامي (  638ب بنوشد، طبق مادة ا، شرانظار ديگران
قـوانين   ، اماذر شرعي حرام استن داراي شرايط عامه تكليف، بدون عخوردن روزه بر فرد مسلما

انگـاري نكـرده اسـت. حـال چنانچـه كسـي علنـاً تظـاهر بـه           را جرم حراميجزايي، چنين عمل 
تـوان وي را مسـتوجب    ) نمـي 1375( قانون مجـازات اسـلامي   638ة خواري نمايد، طبق ماد روزه

حجابي براي زن مسـلمان اسـت. بـر زن مسـلمان      يكي ديگر از افعال حرام، بي .مجازات دانست
تعيين شده شرعي (كـه   واجب است كه حجاب شرعي را رعايت كند و در صورتي كه بيش از حد

موي سر و اندام خـويش   ،ز مچ به پايين است)طبق نظر مشهور فقهان اماميه صورت و دو دست ا
قـانون   638را آشكار نمايد، مرتكب فعل حرام شده است. اين عمل حرام، طبق تبصره يك مـادة  

زناني كه بدون «انگاري گرديده است. در تبصرة يادشده آمده است:  ) جرم1375( مجازات اسلامي
                                                            

ه   «ادارة حقوقي قوة قضائيه، در همين ارتباط آمده است:  25/11/1385، مورخ 8878/7. در نظرية شمارة 1 بـا توجـ
ها، تحققّ جرم و صدور حكم به مجازات منوط يه نص صريح قانون اسـت و   به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات

شود. لذا هرچند موضوع استعلام شرعاً حرام است، اما به لحـاظ   بدون وجود قانون (عنصر قانوني) جرمي محقق نمي
 اين كه در قانون براي آن كيفري تعيين شده و طبق فتواي حضرت امام خميني (قدس سره) قضـات مـأذون حـقّ   

كيفر و تعزير اشخاص را براي اعمالي كه قانوناً كيفري از براي آنها مقررّ نشده است را ندارند و بـراي عمـل    تعيين
شود، بايـد در   بيني نشده، مضافاً به اينكه عمل حرامي كه به آن تظاهر مي ارتكابي ياد شده در قانون، مجازاتي پيش

) شـود. در  1375قـانون مجـازات اسـلامي (    638قّ اول مـادة  قوانين و مقررّات موضوعه جرم باشد تا مشـمول ش ـ 
نباشد كـه عفـت عمـومي را    اي  صورتي كه فعل ارتكابي در قوانين موضوعه جرم نباشد و نفس ارتكاب آن به گونه

  ».دار كند، مشمول مقررّات اين ماده نخواهد شد جريحه
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س از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حب
  »تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

  حرام فعل به ظاهرت .2.3.2

يعني بـه صـورت    ؛است حرام فعل به تظاهر) 1375قانون مجازات اسلامي ( 638موضوع مادة 
. مـثلاًَ روابـط   هاي عمومي، و در منظر و محل رؤيت ديگران مرتكب جـرم شـوند   علني در مكان

) قابل مجازات است. يا زنا حرام و 1375(قانون مجازات اسلامي  637نامشروع حرام و طبق مواد 
) بـراي آن تعيـين مجـازات شـده اسـت.      1392( قانون مجازات اسـلامي  232تا  224طبق مواد 

 ـچنانچه كسي مرتكب جرايم مذكور، در اماكن عمومي شود، علاوه بر مجـازات تعيـين شـده،     ه ب
بـه   1خواهـد شـد.   ) محكـوم 1375اسـلامي ( قانون مجـازات   638تعزيري موضوع مادة مجازات 

فعل حرام نيست؛ زيرا برخـي از مصـاديق فعـل حـرام،     عبارت ديگر، مادة مذكور، ناظر به ارتكاب 
آن انگاري و براي آن تعيين مجازات شده بلكه ناظر به تظاهر بـه ارتكـاب    مستقلاً در قانون جرم

شـامل   ،ظور از تظاهر، يعني ارتكاب عمل در اماكن عمـومي و انظـار ديگـران. بنـابراين    من .است
ي اگر در اماكن عمـومي  حتّ شود. اماكن خصوصي نظير منزل، دفتر كار، يا مشاعات ساختمان نمي

باشد، ولي كسي در آنجا حضور نداشته باشد. مثلاً در پـارك كـه يـك مكـان عمـومي اسـت، در       
كس در آنجا حضور نداشته باشد، از مصاديق  نامشروع شود و هيچ ةرتكب رابطلاي درختان م لابه

 امـاكن و  انظـار در « شـود. زيـرا، در صـدر مـاده آمـده اسـت:        تظاهر به فعل حرام محسوب نمـي 

جـرم ارتكـاب    انزمان لازم دانسته است. هم بايد در ديدگاه ديگر يعني دو شرط را هم 2؛»يعموم
  ي محسوب شود. يابد و هم آن مكان، عموم

  صادره در اين خصوص آمده است: يدر يكي از آرا

                                                            
قـانون   638طبـق مـادة   «اين ارتباط آمده است:  ا.ح.ق در 17/5/1396، مورخ 1123/96/7. در قسمتي از نظريه 1

)، در موارد تظاهر به ارتكاب فعـل حـرام در انظـار و امـاكن عمـومي و معـابر، در صـورتي        1375مجازات اسلامي (
شود كه عمل حرام نيز طبق قانون، جرم محسوب شده باشد كه در ايـن صـورت، مرتكـب فعـل      مجازات تعيين مي

اب فعل حرام، به لحاظ اين كه علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظـاهر بـه فعـل    حرام علاوه بر مجازات ارتك
  ».  شود... حرام كرده، به مجازات مقررّ در اين ماده نيز محكوم مي

. ضابطة قانوني دقيقي دربارة مفهوم اماكن عمومي وجود ندارد. اصل تفسير مضيق قوانين كيفري اقتضا دارد كه آن را در 2
هـا، سـينماها،    اماكن خصوصي، مانند منزل، محل كار، مشاعات ساختمان و نظـاير آن تفسـير نمـود. ماننـد پـارك      مقابل
  ها. ها و مساجد و نظير آن ها، خيابان دانشگا
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 اسـت  مجازات قابل و جرم يصورت در) 1375( قانون مجازات اسلامي 638 مادة طبق حرام فعل... «
 قانون نيا 638 ماده اول سطر در مكرر يها واژه و رديبگ صورت معابر و يعموم اماكن و انظار در كه

 را يحرام افعال صرفاً گذار قانون كه دارد دلالت يهمگ) تظاهر معابر، و يعموم ناماك و انظار در(علناً، 
. است دانسته مجازات قابل و جرم گردند، يم مرتكب معابر و يعموم اماكن و يعموم انظار در افراد كه
 به معابر و يعموم اماكن و انظار در حرام فعل كه است يزمان جرم عنوان به حرام فعل تحقق نياربناب

  1.»باشد ينم مجازات قابل قانوناً عنوان نيا با صورت نيا ريغ در و وندديبپ وقوع
منظـور از فعـل    در همين ارتباط ارتكاب فعل حرام توسط غيرمسلمان، مستلزم بررسي اسـت. 

مانند  ،هايي است كه در شريعت اسلام حرام است. خواه به صورت فعل مثبت (ايجابي)رحرام، رفتا
 ،هـاي ديگـر   ترك فعل (سلبي)، ارتكاب يابد. اين رفتارهـا در شـريعت   منفي وعل شرب خمر، يا ف

ماننـد شـرب    ؛شـود  و حرام محسوب نمـي  استنظير آيين يهودي، مسيحيت يا زرتشتي، مشروع 
 ـ   حجابي و نظاير آنها. نمي خمر، بي ت از شـريعت اسـلام   توان پيروان اديان ديگر را ملـزم بـه تبعي

) دربارة غيرمسلمان 1375( قانون مجازات اسلامي 638مادة  توان مفاد ميدليل، ننمود. به همين 
  2جاري ساخت.

ه مـي      هرچند در دادسراها و دادگاه شـود، ولـي معمـولاً     هاي بدوي، به ايـن موضـوع كمتـر توجـ
  نمايند. در يكي از آراي صادره در اين باره آمده است: هاي تجديدنظر احكام صادره را نقض مي دادگاه

 اسـت  كرده برگزار مجلس فرزندش تولد جشن عنوان به و بوده يميكل مجلس، برگزاركننده ...«
كليمي بودند و استعمال مشروب يـا نگهـداري مشـروبات حسـب اعتقـاد       ةاز خانواد مهمانانش و

 استعمال و حرام فعل ارتكاب به هراست، تظا ياستعمال خودشان مشروع قانون شان با هدف ديني
 وارد راديا الذكرتوسط افراد  يقانون ميو احراز ارتكاب جرا بيترت نياند. با ا نداشته يمشروبات الكل

  3...»گردد يم تبرئه...  و نقض يرأ...  باشد ينم

                                                            
دادگاه تجديدنظر تهران به نقـل   23، شعبه 20/8/1391، مورخ 9109970222301088. قسمتي از دادنامة شمارة 1

  .1391، 159هاي تجديدنظر تهران (كيفري)، ص  ايي دادگاهاز: مجموعة آراي قض
قانون مجازات اسـلامي   3. غيرمسلمان ملزم به رعايت قوانين و مقررّات كشور هستند. بنابراين، اصولاً طبق مادة 2
 گردد. ولـي  ) قوانين جزايي درباره كليه اشخاصي كه در قلمروي حاكميت ج.ا.ا مرتكب جرم شوند، اعمال مي1392(

» فعل حـرام «) عبارت 1392قانون مجازات اسلامي ( 638شود؛ زيرا مادة  اين مورد شامل عمومات مادة مذكور نمي
  را به كار برده است. 

، دادگاه تجديدنظر تهـران بـه نقـل از:    41، ش 30/10/1391، تاريخ 9109970224101404. قسمتي از دادنامة شمارة 3
  .1391، 295نظر (كيفري)، ص هاي تجديد مجموعة آراي قضايي دادگاه



  دن مجازات در تعزيرات منصوص شرعيحاكميت اصل قانوني بو  90صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

150 

  دار كردن عفت عمومي تحقق شرط جريحه .3.3.2

 .)، جرم مستقلي را مطـرح كـرده اسـت   1375(قانون مجازات اسلامي  638قسمت دوم ماده 
انگاري نگرديده باشد، اصولاً قابـل مجـازات نيسـت. مگـر اينكـه       ام مستقلاً جرمچنانچه فعل حر
و در «... دار كردن عفت عمومي شود. در قسمت دوم مادة يـاد شـده آمـده اسـت:      موجب جريحه

باشـد، ولـي عفـت عمـومي را      كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمـي  صورتي
  .»محكوم خواهد شدشلاّق  ) ضربه74ز ده روز تا دو ماه يا تا (دار نمايد، فقط به حبس ا جريحه

 ـ منظور از جريحه ثر شـديد و نـاراحتي عفـت    أدار كردن عفت عمومي چيست؟ يعني موجب ت
ة ايرانـي بسـيار امـر ناپسـند و     نامشروع در مكان عمومي كـه در جامع ـ  ةمثل رابط .عمومي گردد

ويـژه   شـوند. بـه   ها، شديداً متاثر و ناراحـت مـي   نهاين صح ةاز مشاهد فرادشود و ا تلقي ميشنيعي 
. مفهوم عفـت  باشندهايي  چنين صحنهشاهد زماني كه همراه با خانواده خود و كودكان خردسال، 

) و 1375(هجدهم قانون مجازات اسـلامي  عمومي، نيازمند توضيح است. با توجه به عنوان فصل 
  ارد ناظر به موضوعات جنسي است. قانون مذكور، منظور مو 640تا  637بررسي مواد 

قـانون   638تـوان طبـق مـادة     كه ارتباطي با عفت عمومي ندارد، نميرا بنابراين، موضوعاتي 
ارتبـاط بـا    خواري كه موضـوعي بـي   مانند تظاهر به روزه ؛) مجازات نمود1375(مجازات اسلامي 

  عفت عمومي است.
انگاري نگرديده است.  وانين جزايي جرمخالكوبي در قمثال ديگر، خالكوبي روي بدن است كه 

 ا بدن برهنه زنـان، در قـوانين جزايـي   مستهجن، نظير آلت تناسلي مردان ي حتي خالكوبي تصاوير
تـا زمـاني كـه ايـن      قـانون مجـازات اسـلامي    638طبق قسمت دوم مادة بيني نشده است.  پيش

بـل مجـازات نيسـت. ولـي،     قا ،كننـد، مرتكـب   تصاوير پوشيده است و ديگران آن را مشاهده نمي
دار  چنانچه كسي آنها را در انظار ديگران آشكار نمايد و بـدين ترتيـب عفـت عمـومي را جريحـه     

   1شده، قابل مجازات خواهد بود. نمايد، طبق قسمت دوم مادة ياد

                                                            
اولاً: صرف خـالكوبي در فقـه اماميـه حـرام     «، ا.ح.ق دراين ارتباط آمده است: 5/4/1395مورخ  804/95/7. در نظريه 1

هاي مستهجن در مرئي و منظـر ديگـران    نيست. ليكن بنابر فتواي اكثر فقهاي معاصر، چنانچه موضوع خالكوبي عكس
ن وضو يا غسل اشكال دارد باشد، حرام است. ثانياً خالكوبي در قوانين جزايي جرم شـناخته  ها بدو يا اسامي كه لمس آن

به آنچه در قسمت اولاً بيـان شـد،   كه خالكوبي به نحوي انجام شده باشد كه با توجه  در صورتي ،الوصف نشده است. مع
دار شـدن عفـت عمـومي     موجب جريحه 1375قانون مجازات اسلامي  638از نظر فقهي حرام باشد، چنانچه برابر ماده 

 كننـده  د كه تشخيص مصداق با مرجع رسـيدگي شود. در اين حالت جرم محسوب و مرتكب قابل مجازات خواهد بو
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، ولـي در قـوانين   عام است. اين فعل از نظر شرعي حـرام  مثال ديگر آن، عريان شدن در ملأ
) 1375(قـانون مجـازات اسـلامي     638اري نگرديده است. طبق قسمت دوم مادة انگ ايي جرمجز

 يدار شدن عفت عمومي است، قابل مجازات اسـت. در يكـي از آرا   چون اين عمل موجب، جرحه
  صادره آمده است:

 عنـوان  تحـت  اقـدام  ني ـا و بـودن  برهنه صورت به عام ملأدر ظاهر شدن در  متهّم اقدامات.. «
  1.»است) 1375( قانون مجازات اسلامي 638 مادة مشمول و يعموم عفت كردن دار حهيجر

  حضور در مجالس لهو و لعب: .4.2
) 1375( قـانون مجـازات اسـلامي    639مادة  »الف«داير كردن مراكز فساد و فحشا طبق بند 

حضور دراين مجالس، هرچند يك تا ده ماه حبس است. و موجب حبس از شود  ميجرم محسوب 
فاقد وصف مجرمانه است. لذا، صرف حضور در اين مجـالس  ولي باشد،  فعل حرام مي از مصاديق

ولـي بعضـاً آرايـي از     2.يست) ن1375( قانون مجازات اسلامي 638مصاديق جرم، موضوع مادة از 
انـد.   به مجازات تعزيري نموده  گردد كه به استناد منابع فقهي مرتكب را محكوم محاكم صادر مي

  صادره در اين خصوص آمده است: يز آرامثلاً در يكي ا
و لعب با توجه  لهو مجلس در حضور قيطر از حرام فعل ارتكاب به ريدا...  اتهام خصوص در... «

احكامـه و بعـض اللواحـق از     يچهارم از مبحث القول ف ـ مسئلة به مستنداً...  پرونده اتيتوبه مح
 وني ـليم پـنج  كـدام  هر پرداخت به... مانمتّه تيحضرت امام (ره) حكم به محكوم لهيرالوسيتحر
  3....»دينما يدولت صادر و اعلام م حقّ در يقبل بازداشت اميا احتساب با ينقد يجزا الير

                                                                                                                                            
دادگـاه   42دادگـاه عمـومي جزايـي تهـران و شـعبه       1018در اين ارتباط رك: دادنامه صادر توسـط شـعبه   ». است

و در مورد، پوشـيدن لبـاس زنانـه توسـط مـردان رك: همـان،        22، ص 1391تجديدنظر تهران مندرج در: منبع قبلي، 
  .  23و  22صص 

دادگاه عمومي جزايي تهران بـه   22، شعبه 15/2/1391، مورخ 9109970222201486. قسمتي از دادنامة شمارة 1
  .1391، 411نقل از: منبع قبلي (كيفري) ص 

) هم نيسـت، مگـر   1375قانون مجازات اسلامي ( 638ادة . حضور در اين گونه مجالس، منطبق بر قسمت دوم م2
هاي چهارشنبه سوري يـا   اينكه اين مجالس در اماكن عمومي و در منظر ديگران برقرار گردد. مثلاً در هنگام جشن

هاي عمومي، اين گونه مجالس برقرار شود. در اين صـورت   ها و ساير مكان ها خيابان بدر، ممكن است در پارك 13
  ) خواهد بود.1375قانون مجازات اسلامي ( 638ر قسمت دوم مادة منطبق ب

دادگـاه تجديـدنظر ابـرام     21دادگاه عمومي جزايي تهران كه عينـاً توسـط شـعبه     1090. دادنامة صادرة از شعبه 3
. در دادنامــة مشــابه ديگــري، دادگــاه 22و  21صــص  1391گرديــده اســت. بــه نقــل از منبــع قبلــي (كيفــري)،  

 در خصوص اتهام ... مبنـي بـر ارتكـاب فعـل حـرام (متهمـين      «نمايد:  ده بدين شرح اظهار نظر ميكنن رسيدگي
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شده به جاي استناد به مواد قانوني به عبارتي از تحريرالوسيله امام خمينـي اسـتناد    دادگاه ياد
جتهد را ملتزم سـاخته كـه فقـط طبـق     كرده است. در حالي كه خود ايشان، قضات مأذون و غيرم

  صدور حكم دارند و حق رجوع به منابع فقهي را ندارند. قانون حقّ

1.4.2. : اقرار به نصاب قانوني در جرايم مستوجب حد  

، چهار 1392قانون مجازات اسلامي  172هاي زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه، طبق مادة   در جرم
شود. ولـي اقـرار    مرتبه موجب اثبات حد در جرايم مذكور نمي 4 بار اقرار لازم است. اقرار كمتر از

ضـربه شـلاّق تعزيـري     74تا  31، به 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  232كننده طبق مادة 
محقـّق   1شود. اين ماده از مصاديق تعزير منصوص شرعي عنوان شده اسـت.  محكوم مي 4درجة 

تعزير در مـوارد   2».دون الاربع، لا يجب الحد، و وجب التعزير ولَو اقَرَّ«نويسد:  حليّ در اين باره مي
فوق به دليل احراز گناه و فسق توسط مرتكب است. ولي اين ديدگاه در تعارض با اصل برائـت و  

 3كه در تعارض با سيرة پيامبر اكـرم (ص) در قضـيه مـاعز بـن مالـك      قاعدة درء است، ضمن اين
، حضرت (ص) از اجراي هر گونه مجازات خودداري كردند و بعد از باشد. كه بعد از هر بار اقرار مي

  4اقرار براي بار چهارم، حد را جاري كردند.

                                                                                                                                            
هاي اول و دوم به واسطه تشكيل پارتي و مهماني مختلط و ساير متهمـين بـه واسـطه حضـور در جشـن       رديف

ز تحريرالوسـيله حضـرت   مختلط بدون رعايت شئونات اسلامي) ... به استناد مسئله چهارم از باب لواحق حد مسكر ا
مـورخ   184قسـمتي از دادنامـة شـمارة    ». گـردد...  امام خميني حكم به محكوميت متهمين ... صـادر و اعـلام مـي   

دادگاه تجديدنظر تهـران بـا اصـلاحاتي     31دادگاه عمومي جزايي تهران كه توسط شعبه  1088، شعبة 18/2/1391
. در اين دادنامه نيز به تحريرالوسيله و 108 و 107، صص 1391ري)، ابرام گرديده است. به نقل از منبع قبلي، (كيف

قـانون   637) استناد شده است، ولي دادگـاه تجديـدنظر آنهـا را بـه مـادة      1375قانون مجازات اسلامي ( 702مادة 
  ) اصلاح نموده است.  1375مجازات اسلامي (

 ـ . زجاجي، حميدرضا / مالمير، محمود: 1 رعي در فقـه و حقـوق كيفـري    مطالعة تعزيرات منصـوص ش
  .158، ص 1398، تابستان 27، مندرج در مجلة پژوهش حقوق كيفري، سال هفتم، شمارة ايران

  .934، ص 4. منبع قبلي، ج 2
. اين نظريه توسط فقيهان اماميه نيز مطرح شده، دليل آنان اين است كه يك بار اقـرار دلالـت بـر ارتكـاب گنـاه      3

. رك. نجفي، جواهر كند. ماعي دراين مسئله وجود ندارد و روايتي هم آن را تأييد نميتوسط مرتكب دارد، هرچند اج
  .282، ص 41الكلام، ج 

  .376، ص 18. حر عاملي، منبع قبلي، ج 4
. حضرت علي (ع) نيز بـه همـين شـيوه عمـل     93و  92، كتاب القضاء، صص 3، ج روضة البهيةـ شهيد ثاني، 

    قانون 232، روايات مذكور دلالت بر مغايرت حكم صادره 188، ص 7 كردند. رك. كليني، فروع كافي، ج
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  گيري نتيجه
دهد، اين اصـل اسـتثناناپذير    ها، بنيان حقوق كيفري را تشكيل مي اصل قانوني بودن مجازات

يعت اسلامي نيز قبل از است و با هيچ قاعدة مستقل فقهي قابليت نقض ندارد. ضمن اينكه در شر
هاي حقوقي عرفي آن را بپذيرند، مطرح شده است. بعد از پيروزي انقلاس اسلامي در  اينكه نظام

قانون اساسي، صراحتاً آن را مطرح ساخت و در قـوانين مجـازات اسـلامي     36، اصل 1357سال 
نون مـؤخري  نيز، پذيرفته است. موارد نقض اين اصل در قـوانين موضـوعه، بـا تصـويب هـر قـا      

توان براساس نقض اين  رفته كاهش يافته است. بديهي است، هيچ نظام مدرن جزايي را نمي رفته
  اصل بنيان نهاد و حقوق طبيعي آحاد شهروندان را بدين وسيله تهديد نمود. 

، هرگونه ترديد در استناد به منـابع فقهـي در   1392قانون مجازات اسلامي  220، 18، 2مواد 
  ات منصوص شرعي را برطرف ساخته است.تعيين تعزير

شناسايي مصاديق قانوني تعزيرات منصوص شرعي داراي آثار مهمي دربـارة محاسـبه مـدت    
، مرور زمان، تعليـق اجـراي   1392قانون مجازات اسلامي  27حبس به جاي شلاق موضوع مادة 

در  1يـره دارد. مجازات، منع مجازات دوباره، تعويق صدور حكم، كـاهش و تخفيـف مجـازات و غ   
حالي كه قابليت ارجاع به منابع فقهي در اين باره برخلاف اصول حقوق كيفري مانند اصل تفسير 

هاي فراواني جهت برخـورداري   مضيق قوانين كيفري و تفسير به نفع متهّم مي باشد و محدوديت
  كند. متهّمان از قواعد ارفاقي ايجاد مي

نمايد. به همـين   گذاري ايجاد  وعي بدعت در فرآيند قانونتواند ن گيري اين اصطلاح مي  به كار
جهت تا زمان اصلاح مقرّرات قانوني لازم است، شناسايي مصاديق آن محدود به دو شرط اساسي 
                                                                                                                                            

 ) با سيرة قطعي پيامبر اكرم (ص) و حضرت علي (ع) دارد. اين روايات مطابق بـا اصـل   1392مجازات اسلامي (
  باشد. پوشي در اسلام مي برائت، قاعدة درء و اصول حقوق كيفري مبني بر تفسير به نفع متهّم و اصل بزه

اند. مثلاً  فقهاء شوراي نگهبان، به همين جهت تأكيد بر تفكيك تعزيرات منصوص شرعي از غير منصوص داشته .1
قانون مجازات اسلامي در خصوص مرور زمان، آيت االله مدرسي يزدي، احكام اين ماده  104در هنگام بررسي مادة 

همـان قـانون در خصـوص     45و  39اد كند. در خصوص مـو  را در خصوص تعزير منصوص مغاير با شرع اعلام مي
تخفيف و تعويق صدور، مرحوم آيت االله شاهرودي اين موارد را شامل تعزيرات منصـوص ندانسـتند. اشـكال سـاير     

 115بـه مـادة    2فقهاء نيز مطرح كه نهايتاً به منظور تأمين نظرات فقيهان شوراي نگهبان منجر به الحـاق تبصـرة   
، شـوراي  28/9/1388و  20/8/1388، 5/7/1388، 8/7/1388ح مـذاكرات مـورخ   گرديد. در اين ارتباط رك: مشـرو 

، انتشـارات  1392نگهبان مندرج در مبانيِ نظرات شوراي نگهبـان در خصـوص قـانون مجـازات اسـلامي مصـوب       
پور، مصطفي مسعوديان و كاظم كـوهي. چـاپ اول، تابسـتان     پژوهشكدة شوراي نگهبان به قلم: محمدهادي توكل

1397.  
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ها مشخص گـردد.   باشد، شرط اول، در قوانين جزايي مستقل اين مصاديق بيان و نوعِ مجازات آن
يچ رفتاري را تحت عنوان تعزيـرات منصـوص شـرعي    توان ه در صورت فقدان نص قانوني، نمي

  مجازات نمود.
شرط دوم، شناسايي مصاديق و تطبيق آن با مقرّرات قانوني، مستلزم وجود احاديث صـحيحي  
است كه براي يك رفتار مجازاتي با حداقّل و حداكثر تعيين نموده است. براسـاس عبـارات كلـي    

توان يك رفتار را از مصاديق تعزيرات منصوص شرعي قرار  و عبارات مشابه، نمي» يعزر«، »عزَّر«
) كـه  1392قانون مجازات اسـلامي (  261، و تبصره مادة 253بيني در مادة  دهد. مانند حكم پيش

ها را از مصاديق تعزيرات منصوص شرعي دانست. زيرا، روايـاتي در تعيـين مجـازات     توان آن نمي
درء «ت از امام صادق (ع) در اين باره آمده است: ها وجود ندارد و صرفاً در رواي براي آن عنهمـا   يـ

  بيني شده است كه از مصاديق عام تعزير شرعي است. صرفاً امكان تعزير پيش 1»الحد و يعزّران
    

                                                            
  »فدرأ عنهما الحد و عزرّ هما«. در حديث مشابهي آمده است: 451، 18. شيخ حر عاملي، همان منبع، ص 1

) نيز از مصاديق تعزيرات منصوص شرعي نيست. زيرا، هيچ روايتي 1392قانون مجازات اسلامي ( 251تبصرة مادة 
روايت، فقط آمده است  5دارد كه در  در اين خصوص وجود ندارد. شش حديث در كتاب وسائل در اين ارتباط وجود

خورد و در خصوص امكان تعزير مطلبي نيامده است. در حديث پـنجم   كه هر كس غير بالغي را قذف نمايد، حد نمي
كل بالغ من ذكـر  «از شش حديث عباراتي وجود دارد كه دلالت بر مفاد مادة مذكور ندارد. امام صادق (ع) فرمودند: 

و علي غير البالغ  يةير أو كبير او ذكر او أنثي أو مسلم أو كافر أو حرّ او مملوك فعليه حد الفراو أنثي افتري علي صغ
). روايت فوق ناظر به موردي است كه غير بالغ كسي را قذف نمايد و بـر ايـن   44، ص 18(وسائل، ج ». حدّ الادب

ايجاب الحد علي من قذف غير البـالغ  «ت: كه تعزير قذف نابالغ دلالتي ندارد. شيخ صدوق در ذيل روايت نوشته اس
او علـي   مسلمةمحمول علي من نسب الزنا الي أحد ابويه، و ايجابه علي من قذف كافراً محمول علي من كانت أمه 

  .26، ص 4شيخ صدوق، من لا يحضرة الفقيه، ج » التعزير.
شود و تعزير مرتكب  ه حد زده نمي) نيز در روايات فقط آمده ك1392قانون مجازات اسلامي ( 253در خصوص مادة 

  .439بيني نشده است. رك. حر عاملي، همان منبع، ص  پيش
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